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چکیده    
افسـر كرمانى‌، مهدي قلى‌، اديب‌، شـاعر و خوشـنويس‌ نيمه‌ی دوم‌ سده‌ی 13 ق‌ در 1295 هـ . ق 
در کرمـان زاده‌ شـد و نـزد بـزرگان‌ آن‌جا علوم‌ دينـى‌، حكمت‌، منطق‌ و كلام‌ آموخت‌. به‌ سـبب‌ 
آوازه‌ی شـعر و ادب‌ خويـش‌ بـه‌ دربار ناصرالدين‌ شـاه‌ راه‌ يافت‌ و پـس‌ از خواندن‌ قصيده‌اي‌ در 
حضـور شـاه‌، از وي‌ لقب‌ »افسـر الشـعراء« گرفت‌. افسـر، شـاعر دربـار و مداح‌ ناصرالدين‌ شـاه‌ 
نشـد و بـه‌ كرمـان‌ بازگشـت و گاه‌ بـه‌ انتقاد از سـلطان‌ نيـز پرداخـت. او حتى‌ در قصيـده‌اي‌ كه‌ 
در سـتايش‌ از ناصرالديـن‌ شـاه‌ سـروده‌، از اوضـاع‌ نابسـامان‌ اجتماعى‌ و تنگدسـتى‌ مـردم‌ انتقاد 
كرده‌ اسـت. ‌اگرچه‌ افسـر را از هواداران‌ سـبك‌ بازگشـت‌ ادبى‌ و از جملة كسـانى‌ دانسـته‌اند كه‌ 
كوشـيده‌ اسـت‌ شـعر فارسى‌ را از قيد سـبك‌ هندي‌ رهايى‌ بخشـد و به‌ راه‌ پيشـينيان‌ بازگرداند؛ 
امّـا در اشـعار وي‌ گاه‌ تأثيـرات‌ سـبك‌ هنـدي‌ نيـز ديده‌ مى‌شـود. مضمون‌ قصايـد وي‌ يا وصف‌ 
طبيعـت‌ اسـت‌ و يـا سـتايش‌ پيامبـر )ص‌( و اهل‌ بيـت‌ و بيش‌ از همـه‌ حضرت‌ علـى)ع(‌ و امام‌ 
مهـدي‌ )عـج‌( و گاه‌ در آن‌هـا بـه‌ آيات‌ قرآن‌، احاديث‌ و روايات‌ نيز اشـاره‌ شـده‌ اسـت‌. برخى‌ از 
اشـعار او نيـز رنـگ‌ كلامى‌ - عرفانـى‌ با ديدگاه‌ وحدت‌ وجـودي‌ دارد و در برخى‌ مـوارد يادآور 
اشـعار ملاهادي‌ سـبزواري‌ اسـت. نمونه‌هايى‌ از خط نسـخ‌، شكسـته‌ و نسـتعليق‌ افسـر همراه‌ با 
نثر مسـجع‌ وي‌ كه‌ به‌ شـيوه‌ی قائم‌مقام‌ فراهانى‌ اسـت‌، در آغاز ديوان‌ آمده‌ اسـت‌. در این مقاله 

بـر آنیـم تـا ضمن معرفی افسـر کرمانی، جایگاه سـبیک او را نشـان دهیم.

1(واژه‌های کلیدی: افسر کرمانی، شعر سده 13، خوشنویسی، سبک بازگشت، سبک هندی.
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1- مقدمه
حـاج آقـا بـزرگ تهرانـي در معرفي چهـره‌ی غبار گرفته‌ی شـاعر عهد ناصري مي‌‌نويسـد: 
...  و هـو مهـدي قلي‌بـن الحـاج ابوالقاسـم مـن شـعرا عهـد ناصرالدين شـاه قاجار، لـه ديوانان 
فيهـا القصايـد والغـزل و غيرهمـا زهـاً سـبعه آلاف بيـت كما وصفه لي السـيد محمد الهاشـمي 
الكرمانـي بطهـران. و قـال مـات بعدالثلائمائـه الالف بكرمـان. توجـد ديوانه عند حفيـده عباس 

افسـري )آقابزرگ تهرانـی، 1366: 202(.
افَْسَـرِ كرِْمانى‌، مهدي قلى‌، اديب‌، شـاعر و خوشنويس‌ نيمه‌ی دوم‌ سـده‌ی 13 ق‌‌. بود. شعر 
او نمونه‌ی سـهل و ممتنع اسـت و در سحرآفرینی از سـعدی، فردوسی، نظامی، خواجو و حافظ 

تأثیر پذیر بوده اسـت )افسـرکرمانی، 1372: 22(.  از جمله این بیت:
چو شد این لاله حمرا نهان زین گلشن خضرا

هزاران نرگس شهلا شکفت از طرف این بستان
)دیوان: 91(

ایـن گل سـرخ برآمـد  تـا  فروشـد  هـزاران نرگـس از چـرخ جهانگـرد
)نظامی:156(

پـدر او ابوالقاسـم‌ كرباسـى‌ كـه‌ از بازرگانان‌ خراسـان‌ بود، در سـفري‌ به‌ كرمـان‌ دختري‌ از 
آن‌ ديـار را بـه‌ همسـري‌ برگزيـد و افسـر، يگانه‌ فرزنـد آنـان‌، در 1259 هـ . ق در آنجا زاده‌ شـد 
)آفرينـش‌، 1352: 447(. او در زادگاه‌ خـود نشـو و نمـا يافـت‌ و نـزد بزرگان‌ آن‌جـا علوم‌ دينى‌، 
حكمـت‌، منطـق‌ و كلام‌ آموخـت‌ )سـمندر، 1353: 86(. ديـري‌ نپاييـد كه‌ وي‌ به‌ تهـران‌ رفت‌ و 
بـه‌ سـبب‌ آوازه‌ی شـعر و ادب‌ خويـش‌ بـه‌ دربـار ناصرالديـن‌ شـاه‌ راه‌ يافت‌ و پـس‌ از خواندن‌ 
قصيـده‌اي‌ در حضور شـاه‌، از وي‌ لقب‌ »افسرالشـعراء« گرفـت‌. در ديـوان‌ او هم‌اكنون‌ قصيده‌اي‌ 
در سـتايش‌ از ناصرالدين‌ شـاه‌ ديده‌ مى‌شـود )افسـري‌، 1372: 40 -‌ 56(؛ امّا افسـر شـاعر دربار 
و مـداح‌ ناصرالديـن‌ شـاه‌ نشـد و بـه‌ كرمان‌ بازگشـت‌ و گاه‌ به‌ انتقاد از سـلطان‌ نيـز پرداخت‌. او 
حتـى‌ در قصيـده‌اي‌ كـه‌ در سـتايش‌ از ناصرالدين‌ شـاه‌ سـروده‌، از اوضاع‌ نابسـامان‌ اجتماعى‌ و 

تنگدسـتى‌ مـردم‌ انتقاد كـرده‌ اسـت )بابايى‌، بی تـا: 5 - 13(.
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افسـر در كرمـان‌ از جايـگاه‌ اجتماعى‌ ويـژه‌اي‌ برخوردار بود و حـكّام‌ آن‌جا همچون‌ محمد 
اسـماعیل خـان وكيل‌‌الملـك‌ و شـهاب‌الملك‌ به‌ وي‌ توجه‌ داشـتند. از اين‌رو بسـياري‌ از كسـان‌ 
كـه‌ حكومـت‌ در تعقيـب‌ آنـان‌ بـود، بـه‌ منـزل‌ وي‌ پنـاه‌ مى‌بردنـد و بـه‌ سـفارش‌ او بخشـوده‌ 
مى‌شـدند. افسـر نخسـتين‌ انجمن ‌ادبى‌ كرمان‌ را كـه ‌ايمن‌، جيحون‌ و ميرزا آقاخـان‌ كرمانى بدان‌ 
پيوسـتند، بنيـاد نهاد )افسـري‌، 1357: 41(؛ امّـا اين‌ انجمن‌ پس‌ از چندي‌ به‌ سـبب‌ مخالفت‌هاي‌ 
دولت‌مـردان‌ منحـل‌ گرديـد و افسـر نيـز بـه‌ بـم‌ تبعيد شـد )افسـر كرمانـى‌، 1372: 95(. سـبب‌ 
مخالفت‌ حاكمان‌ كرمان‌ با افسـر و تبعيد وي‌ به‌ درسـتى‌ روشـن‌ نيسـت‌؛ امّا احتمالاً همكاري‌ او 
بـا ميـرزا آقاخـان‌ كرمانى‌ كه‌ بعدها به‌ فرقة ازلى‌، از پيروان‌ باب‌، پيوسـت ‌)آدميـت‌، 1357: 146(، 
در ايـن‌ امـر بى‌تأثيـر نبوده‌ اسـت‌. به‌ هـر روي‌، تبعيد شـاعر را از پاي‌ درآورد و پس‌ از بازگشـت‌ 
به‌ كرمان‌ درگذشـت‌.  بهزادي‌ و آفرينش‌ مرگ‌ وي‌ را در 1300 هـ . ق‌ و در 41 سـالگى‌ گفته‌اند. 
سـمندر و بابايـى‌ مـرگ‌ او را در 45 سـالگى‌ ذكـر كرده‌انـد و آقابـزرگ‌ درگذشـت‌ افسـر را پس‌ 
از 1300 هـ .ق آورده‌ اسـت‌ )افسـري‌، 1357: 42(. فرزند منحصر بفرد افسـر مرحوم ابوالقاسـم 
بـوده اسـت كـه پسـران وي به نام‌هـاي عباس، مهـدي و محمد علـي هركدام خط خـوش را از 
نيـاي خـود بـه ارث برده‌اند. افسـر خط ثلث و شكسـته نسـتعليق را بغايت زيبا نوشـته اسـت و 

در نسخ‌نويسـي و كتابت قرآن کریم نیز اسـتادی داشـته اسـت )دیوان افسـر، 1372: 17(.

1-1- پیشینه‌ی پژوهش
دربـاره‌ی سب‌کشناسـی دیـوان افسـر کرمانـی تاکنـون تحقیق مسـتقلی به رشـته‌ی تحریر 
درنیامـده اسـت. گذشـته از دیـوان وی که به سـال 1372 توسـط انتشـارات اطلاعـات به چاپ 

رسـیده، چنـد مقاله نیز درباره‌ی زندگی و شـعر افسـر نوشـته شـده اسـت.
نخسـتین بار محمـود آفرینش کرمانی، در شـماره‌ی چهـارم از دوره‌ی یازدهم مجله‌ی وحید 
بـه سـال 1352 بـه زندگـی و شـعر افسـر کرمانـی م‌یپـردازد. وی ذکر مک‌ینـد کـه از اولین منابع 
کـه بـه معرفـی ایـن شـاعر بلنـدآوازه پرداخته کتـاب الذریعـه الی تصانیف الشـیعه اسـت که وی 
بـرای  نـگارش ایـن مقالـه نیز از آن بهره بـرده و پس از آن بـه ذکر مصادیقی از شـعر او م‌یپردازد.
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بیـژن سـمندر در شـماره‌ی 140و141 مجلـه‌ی هنـر و مـردم بـه سـال 1353 در مقاله‌ای با 
عنـوان »افسـر کرمانـی، چهـره‌ای هنرمنـد در غبـار ایـام« گذشـته از معرفی شـاعر بـه برخی از 
ویژگ‌یهـای سـبیک شـعر وی بـه طـور خلاصـه اشـاره کرده و پـس از آن بیشـتر بـر هنرمندی 

شـاعر در عرصـه‌ی خوشنویسـی اشـاره دارد و نمونـه‌ای از خـط وی را نیـز آورده اسـت.
همچنیـن در دایـره‌ی المعـارف بـزرگ اسالمی مقالـه‌ای با عنـوان »افَْسَـرِ کرِْمانـی« با قلم 
مجدالدیـن یکوانـی درج شـده اسـت کـه در آن نیـز بـه زندگانی شـاعر پرداخته و پـس از آن به 

تحلیـل جایـگاه افسـر در انجمن‌هـای ادبـی آن روزگار م‌یپـردازد.
مقاله‌ی متأخری که در باب شـعر افسـر کرمانی به رشـته‌ی تحریر درآمده اسـت، مقاله‌ای با 
عنـوان »جلوه‌هـای بدیـع در آثار افسـر کرمانی« بـه قلم عباس باقری، مرضیه‌السـادات اسـعدی و 
مریـم درگاه‌یپـور اسـت. در این مقاله به بررسـی و تحلیـل صنایع بدیعی در دیوان افسـر کرمانی 

پرداختـه و وی را پـس از قائم مقام در درجه‌ی دوم نویسـندگان نثر مسـجع فارسـی م‌یداند. 

1-2- مختصات شعر دوره‌ی بازگشت )قرن سیزده تا اواسط قرن چهاردهم(

1-2- 1- مختصات زبانی 	
زبـان شـاعران ايـن دوره خـام و ابتدايي اسـت. ادبـاي ايـن دوره با متون قديـم و فصيح و 
بليـغ زبــان فارسـي بيگانـه بودنـد. اين شـاعران گاهي در زبان سـهل‌انگاري غيــر قابـل قبولي 
دارند. بسيــاري از ويژگي‌هاي فراموش شـده‌ی زبان از قبيل الف اطلاق كــه از قرن ششـم بــه 
بعد فراموش شده بود، در شعــر دوره‌ی بــازگشت دوبـاره رواج يـافت؛ امّـا با اين همه، گـاهي 
مي‌تــوان از روي جزئياتـي دريافـت كـه شـعر مربوطـه بـه سـبك خراسـاني اصلي، يـا دور‌ه‌ی 
بــازگشت اسـت. مثلًا  گــاهي در كاربرد انواع ياء كه در سـبك خراسـاني، آيين و بنيادي دارد، 
اشـتباه مي‌كنند: قدما ياء ترديد را در مواقعي مي‌آورند كــه ادات تردید و تشـبيه از قبيل گويــي 

و پنـداري در كلام موجود باشـد.
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در كاربـرد حرف اضـافــه‌ی مضاعف هم اشـتباهاتي كرده اسـت. قدمـا اوّلين حرف‌اضافه 
را فقط به مي‌آورند: لغت بساط،  لغــات غيــر معمول عربــي، تويــي، ستاده به جاي استاده‌اند،  

نشسـته به جاي نشسته‌اند.
فعـل مفـرد براي فاعل جمع، گشـاينده به جاي گشـوده‌اند )زبان گشـودن( آمده اسـت و بد 
بـه جـاي )بـد اسـت( آمده اسـت. »نـه« قيد نفي بـدون فعل، يـاد آوردن به جـاي يادكـردن يا ذكر 

خير كردن، طرز به جای شـيوه،  بــه جــاي تهمت زدن، تهمت نهادن، مرسـد به جاي نرسـد.      

1-2-2- مختصات فكري  
از نظـر فكـري سـعي در بيـان همان افكار مرسـوم در عهـد غزنوي و سـلجوقي در قصيده 
و افـكار دوران حافـظ و سـعدي در غزل بود و مي‌كوشـيدند از مسـائل روز اسـتفاده نكنند تــا 
هـر چـه بيشـتر شـعر بـه اسـلوب قدما شـبيه باشـد. از ايـن رو در زبان شـعري و فكر شـعري، 
محـدوده‌ی خاصـي داشـتند. در قصيـده، تغـزل و سـپس مـدح و در غـزل مضامين عاشـقانه و 

عارفانــه مرسـوم بــود و از مســائل سياسـي و اقتصادي و اجتماعي سـخن مي‌گفتند.
شاعـران جز بـه ظواهـر دربـارهـاي عهد غـزنـوي و سلجـوقـي اعتنـايـي نداشتند. علّت 
اينكه ديدگاه پويايي درعصر قاجـار وجـود نـداشت، چيـزي جـز اوضـاع فرهنگـي و اجتماعي 
و سياسـي ايسـتاي آن دوره نيسـت و چنانکــه گفتـه شـد، نيـروي محركه و عامـل اصلي تغيير 
سـبك‌ها و تحـولات اجتماعـي اسـت. عالوه بــر قصيـده و مـدح، شعــر صوفيانه هـم رواج 

داشت؛ امّــا عرفــان اين دوره هم عرفانـي سطحــي و تقليدي است.

1-2-3- مختصات ادبي 
  قــالب مسلط در اين دوره قصيده و غزل است. قصيده‌ی بــازگشت بــر دو نــوع است: 
يكـي قصايد امثـال سروش و محـمـودخـان صبـا كـه بـه سبك شـاعران عهد غزنـوي چـون 
عنصري و فــرخي است و بــه همان شيوه‌ی ساده است و صناعات ادبي در آن‌هــا كــم است 
و ديگر قصايد امثال قاآني كه بــه اسلوب دوره‌ی سلجوقــي است و مانـنــد اشـعــار انــوري 
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و خاقاني پر از صناعــات ادبــي و تلميحــات و به طـور كـلـي مشكل است؛ امّـا غـزل بيشتـر 
سعدي‌وارسـت يا تلفيقي از شـعر سـعدي و حــافظ اسـت و صناعات آن معتدل اسـت.     

1-3- دیوان افسر کرمانی
افسـر دارای دو دیوان شـعر بوده ‌اسـت که نزدکی به هفت هزار بیت شـعر داشـته ‌اسـت. بخشـی 
از آن‌هـا تـا امـروز انتشـار یافته‌اسـت. لطافـت و اثربخشـي غزل‌هاي اوسـت كه همچـون جويبار 
ملايمـي دل خواننـده را مي‌نـوازد و بـه دنبـال خود مي‌كشـاند. او مسـلماني اسـت مؤمـن و پاك 
اعتقاد و عارفي عاشـق خاندان نبوت و امامت اسـت. ديوان افسـر كرماني در سـال 1372 به همت 
»انتشـارات مؤسسـه اطلاعات« به زيور طبع آراسـته شـده و اسـتاد دانشـمند ‌ آقاي دكتر حسـين 

بهـزادي اندوهجـردي، مقدمه‌اي دلنشـين بـر ديوان شـاعر گرانقدر ديار كريمان نگاشـته‌اند.

2- سبك‌ شعر
دوره‌اي كـه ادبيـات ايران به وجود شـاعرانی همچون يغماي جندقي، صفاي اصفهاني، شـوريده 
شـيرازي و اديـب نيشـابوري و ... مزيـّن اسـت. شـعر افسـر نيز بر محـور ارزش‌هـاي معمول و 
مقبـول زمانـش قـرار دارد و بـه حـق بايـد او را خواجـوي دوم كرمان ناميـد. اگرچه‌ افسـر را از 
هواداران‌ سـبك‌ بازگشـت‌ ادبى‌ و از جمله‌ی كسـانى‌ دانسـته‌اند كه‌ كوشـيده‌ اسـت‌ شعر فارسى‌ 
را از قيد سـبك‌ هندي‌ رهايى‌ بخشـد و به‌ راه‌ پيشـينيان‌ بازگرداند؛ امّا در اشـعار وي‌ گاه‌ تأثيرات‌ 

سـبك‌ هندي‌ نيـز ديده‌ مى‌شـود.

2-1- تأثیرات زبانی

2-1-1- تأثیرات آوایی
جنـاس و تضميـن را بيشـتر بـه‌ار بـرده و كوشـيده ‌اسـت كـه اشـعارش از پيرايه‌هـاي لفظي نيز 
بهـره‌ور باشـد. در برخـى‌ از رباعيات‌ او جناس‌ در سـه مصراع‌ ديده‌ مى‌شـود. مثل جناس مرکب 

قافیه: در 
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زآن پیشـه کـه در عالج آن درمانـی گوینـد کـه عشـق را بکـن درمانـی
صبر است علاج عشق و آن در ما، نی مـا چاره‌ی درد عشـق دانیـم و لکی
)دیوان: 214(
گـر کام بـه دل سـفر کنـد ب‌یجـاده ز آن جوهـر گل شـمیم رخ بیجـاده
ب‌یقاعـده نـی بنـوش و نـه بیجـا، ده انـدک خـور و اندیک مرا ده سـاقی
)همان: 214(
در خیل بتان نجسـته بـر خویش تنی ای آنکه به حسـن غره بر خویشتنی
ماننـده عنکبـوت بـر خویـش تنـی روزی برسـد تـو را کـه از موی زنخ
)همان: 213(
گفته است که در هر کسی چون ما، نی مانـی عالـم  هنـروران  اسـتاد 
گوینـد بـه هنـروری تـو مـا را مانـی گـر صنعت عکس تـو ببینـد امروز
)همان: 216(

)بتا- به تا( )ص47(/ قربان- قرب آن / دلبر - دل بر)همان: 189(.

2-1-1-1- تشدید مخفف
اي مـژّه‌ات انداختـه پيكان به رخ ماه

از مگسـی صـد هـزار مرتبـه عنقـا کمتـر تـو  حریـم  پشّـه  بـر  نبـود 
)دیوان: 37(
ابروان کرده حسـام و مژّگان را خنجر بسته بر قتل من آن ترک جفاپیشه کمر
)همان: 178(

2-1-1-2- تلفظ کهنه
را شـکم  مـردار  ز  بیاکنـده  شـهر  در  شـیران همه از گرسـنگی مرده و روبه
)همان: 43(

ممال: عتیب، خضیب )همان: 152(
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2-1-1-3- قافیه درونی
ز کویم رخت بربسـتی مگر از یاریم خستی

چه دیدی کز برم جستی شکستی عهد و پیمانم
الا ای همـدم دیرین که از خشـتت بود بالین

نظر بگشای و بر من بین که خون‌پالاست مژگانم
)همان: 61(

2-1-1-4- موسیقی بیرونی
 بحـر قصایـد افسـر بـه ترتیـب عبارتنـد از: 16 هـزج، 11 رمل، 5 رجـز 3 مضـارع، 3 مجتث، 2 

مفتعلـن فاعلات.
گزینـش اوزان خیزابـی و دوری بـه برخـی از غزل‌های افسـر حلاوتی خاص داده اسـت. افسـر 
غزل‌هـای خـود را در ایـن بحرها سـروده اسـت: 67 هـزج،  64 رمل، 31 مجتـث، 25 مضارع، 9 

مفتعلـن فاعالت، 4 مفتعلـن مفاعلن، 1 سـریع، 1 کامل، 1 خفیف، 1 رجـز، 1 کامل.

2-1-1-5- موسیقی کناری
بسـیاری  از  قصایـد وی مـردف و ردیـف فعـل اسـت: 7 اسـت، 2 نهـاده‌ای، 2 آمـد، 2 کنـد، 

نهاده‌ایـم، بیـن، اسـتی، آمـد مـرا، را، 2 تـو، همـه، زلزلـه، آفتـاب، دل
وی گاه به شـیوه‌ی خواجوی کرمانی در قصائدش، قوافی نادر و نسـبتاً مغلق به کار برده اسـت 
کـه نوعـی اعنـات و تکلف اسـت. مثل: نحـاس، ارتعاس، اعتسـاس، نعـاس، انغمـاس، قطاس، 
کاس و انـدراس )دیـوان: 121( یـا  اعوجاج، زجاج، نعاج، ارتعاج، انفـراج و هیاج )همان،: 111(.
بسـیاری از غزل‌های وی هم مردف و ردیف  فعل اسـت: 11 اسـت، 8 نیسـت و .... گاهی جمله 
اسـت: نـازک اسـت، اوسـت، بدسـت آر و....18 مـورد )را( و...گاهی تریکب مثل »بهتـر از این« در 
دو مورد.. نيز گاه در قافيه، آرایه‌ی اعنات اسـت: مثل شـمایل و مسـایل و حایل و ...)همان: 188(.
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2-1-2- تاثیرات لغوي

-2-1-2-1- لغات پیش پا افتاده و عامیانه 
بکبکه )روغن با کشـک آمیخته(، تشـرین چالش سـارنگ )مرغک سـیاه ضعیف، سـازی است(، 
سـعتر )گیاهـی اسـت که به زلف خوبان تشـبیه کنند(، سـگالیدن شوشـه )شفشـه طال و نقره(، 
صولجـان غـو )نعـره(، غنگ )هاون چوبی، چوب عصاران(، فخار )سـبو(، فرخـار )دیر و معبد(، 
فسـتق )پسـته( قتـب )روده، پـالان(، قیـروان کالنجر لخلخه )معجونـی خوشـبو(، مرغوله )موی 
پیشـانی(، موسـیقار )نوعـی سـاز(، منجوق )دیـوان: 40(. مشـکو )بتخانـه(، نیفه )بندکـش ازار( 

.)42 )همان: 

گسـتند به یـک ره همه آسـیمه و دروا از دبدبـه موکـب وی خیـل بهـاری
)همان، ص39(
از صخـر صمـا قنطـره  او  بـر  بنهـاد  یـا نی کف معمار قضـا از در صنعت
)همان(
اسـتاده نـه‌اش میـل بـه پایین و نـه بالا چون زورق آکنده که استد به دو لنگر
)همان(
سـارا عنبـر  پـر  و  سـوده  غالیـه  پـر  هامون بدی از خلخله سوسن و سوری
)همان: 40(
آن فر و بها نیست که زین پیش بدی‌ها امـروز چـه رخ داده ندانم که به گیتی
)همان(
آغـوش فلـک را کنـد آمـوده ز غوغـا نعرنک هژبران و خورشیدن و گردان
)همان: 41(
آوا فتـد  پیروزه‌گـون  طـارم  در  روزی که ز آشیهه شبرنگ و غو کوس
)همان(
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مرا با صحبت آن مه دلی خوش بود وکامی خوش
دورانـم افکنـد  بـدور  او  بسـاط  کـز  دریغـا 

پاینـده بـاد  زندگانـی  را  دوسـتان  الهـی 
سـر ایشان سلامت باد اگر من خسته شد جانم
)همان: 61(

2-1-2-2- واژه‌های عربی
ز آنـان کـه نماینـد جفاها بـه من عمدا امیـد کـه انصـاف تـوام داد سـتاند
)همان: 42(
اهال اهـل ای حبیـب بخ‌بـخ ای نـگار گلشـن بگرفت رنگ گلبـن آورد بار
بانگ ویلک ویلکش خیزد همی از استخوان شعله‌ای از تبغ او بر هر که تابد تا ابد
)دیوان: 69(
سـیما عفریـت  غـول  بیغوله‌هـا  بـه  میشـوم سـیرت دیـو  ویرانه‌هـا  بـه 
)همان: 105(

دهخدا م‌ینویسـد: میشـوم به معنی شـوم و نامبارک اسـت و اصل کلمه مشـؤوم اسـت 
و غلـط بـه کار رفتـه اسـت. عنصـری هـم همیـن تریکـب را دارد. بـخ، مقرنـس، دارالضرب، 
ذوالنـون، قسـوره، میکـال، مـروق، تنـاد، مصطبـه، حمیـر، جماش، جلبـاب، حمیـر،  جمّاش، 

مصطبه )همـان: 41(

2-1-2-3- لغات ترکی
چـار اسـبه برانگیـزد در معرکـه یرغـا بـا آن سـپه پیـل مصاف از پـی یرغو
)همان: 40(
منشـور فرسـتی سـوی جاهـل و دانـا یرلیـغ نـگارد بر هـر عـارف و عامی
)همان: 41(
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2-1-2-4- لغات مغولی
ز آن سان که شهان راست مر آن سیرت و یاسا و آنگاه به بسـتان کند اورنگ شهی نصب
)همان: 40(

2-1-2-5- لغات عربي مهجور
تو در ساحل مکان داری من اندر موج طوفانم مرا در فرقت آن مه مکن تشنیع ای ناصح
)همان: 61(
خـس نکنـد هرگـز انغمـاس بـه عمان عقـل مجـرد کجـا و بحـر گمانـت
)همان: 137(

2-1-2-6- آرکائیسم )لغات پهلوی(: ایدون، طبرزد )لغت پهلوی است(
کـز صد نگـذارد کی از آن قـوم ابر جا لشـکر دشـمن کنـد آن‌گونـه نبردی
)همان: 40(
دارا مسـند  ابـر  کـه  سـکندر  ماننـد  بـر مصطبـه ملـک دگربـاره نشـیند
)همان: 41(

2-1-2-7- اعلام مذهبی، شعر و ...
پرتـوی از عکـس تابـش تـو بـه سـینا موسی عمران ز هوش رفت چو تابید
)همان: 37(
مـرغ شـبت فیض‌بخـش لعـل مسـیحا مـور درت حکمـران ملک سـلیمان
)دیوان: 38(
اعال عالـی  علـی  محمـد  عـم  بـن  ب‌یچـون قـادر  ولـی  پیمبـر  دامـاد 
)همان: 41(
بنهـاده عیسـی فلـک تخـت  اوج  بـر  بـه قهر زمیـن رخت بر بسـته قارون
)همان: 44(

	 

بررسی و تحلیل شعر افسر کرمانی، شاعر و خوشنويس



				                            سال دوم )بهار 1397(. ش4. پژوهش‌های نثر و نظم فارسی    86   

اگـر چه عاجـز از نظمـم روان دعبل و اعشـی
اگرچه قاصر از شـعرم بیان سـعدی و حسـان
)همان: 132(

دانا به هر چه هست چه در سر و چه علن آن والی ولایت مطلق که الحق اسـت
کاظم که بر سـجود رخش سـجده وثن یعنـی امـام هفتـم دیـن قبلـه امـم
)همان: 134(
وز چشـم ستم‌گسـتر بـا فتنـه چنگیزی از لعـل روان‌پـرور با معجز عیسـایی
)همان: 200(

فـروغ روی تـو شـد جلوه‌گـر ز طلعـت یوسـف
کـه ب‌یخبـر ز خـود آمـد بـرون ز پـرده زلیخـا

)همان: 96(

از مصـر بـه کنعـان بـرود قافلـه بسـیار یوسـف نـرود در بر یعقـوب و گرنه
)همان:  58(
جبرئیل خادمی است تو را سر بر آستان مکیال چاکری است تو را گوش بر سخن

)همان: 131(

سـلیمان داشـتی از بال مرغان سـایه گر بر سـر
بـرای چاکـرش بـال ملـک شـد فرش زیـر پا
)همان: 106(

گاه‌گاه از ناصرخسـرو کنـی هـر سـو سـخن
لختی از معروف کرخی قصه‌ها سـازی حدیث

گه‌گـه از مسعودسـعد آری بـه هـر جا داسـتان
گاهـی از ذوالنـون مصری فضل‌ها سـازی بیان
)همان: 180(
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دجـال کـی به مسـند مهـدی کنـد مقام بوجهل چون به منبر احمد شود میکن
)همان: 100(

2-1-2-8- اصطلاحات علمی
الف( نجوم

ثریـا بـه  بفـرازد  ریاسـت  منجـوق‌  اکلیـل خلافـت بنهـد بـاز بـه تارک
)دیوان: 40(
همـواره همـی سـایدم اکلیـل به شـعرا ای شـاه فلک قدر که در شـاعری تو
)همان: 41(
یکـوان کمینه چاکر و جوزا غلام تسـت ما را نم‌یرسـد هوس فیض بندگیت
)همان: 50(
روشـن‌تر از بنـان عطـارد بنـان ماسـت افزونتـر از فرونی نجم اسـت نظم ما
)همان: 161(
کایـن فلـک را پاسـبانی دیگـر اسـت گو دگر یکوان مده زحمت به خویش
)همان:  163(

ب( موسیقی
نیکسـا لحـن  و  باریـد  زمزمـه  پـر  بستان بدی از این پیش از انبوه ریاحین
)همان: 40(
این ناله عشق است نه طنبور و رباب است دلـدار بـه نالیدن افسـر ندهـد گوش
)همان: 157(

پ( بازی‌ها
هـزار مهره سـیمین بـه روی تختـه مینا فشاند پنجه نراد شب ز اختر رخشان
)همان: 96(
نردهـای باژگون بـازی به اغوای کسـان معرفت‌ها خام بتراشی برای صید خلق
)همان: 68(
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ت( فلسفی
کایـن فلک را از چـه بنمودند بنیـان آن‌چنان کاین جهان را از چه بنهادند بنیاد این چنین

منفصـل اشـیاء را بنگـر کـه بـا هـم توأمـان مختلـف اضـداد را بنگـر کـه با هـم مقترن

روان حیوانـی  اقلیـم  جانـب  نباتـی  گـه  کـه جمـادی جانـب ملـک نباتـی رهسـپر

بین تو ضدها را که هر کی کرده با دیگر قران جنس‌ها را بین که هر کی جسته از دیگر فرار

)همان: 67(

بخود گفتم از این بنیان چه باشد مقصد یزدان؟ بخود گفتم بر این مبنی که باشـد علت غائی

)دیوان: 91(

چـون کیـی نقطه موهوم فلک مسـتتر اسـت تـو رفعـت  بارگـه  دایـره  در  کـه  ای 

)همان: 82(

نقطه موهوم نقطه لا یتجزی است )دهخدا، ذیل نقطه موهوم(
صافـی عقـل  جوهـر  و  تـو  جسـم  عـرض 

عکـس را عـزم کنـی گـر بـه هیولـی و صـور
بحقیقـت مثـل جوهـر محـض و حجر اسـت

صورت آنگه چو هیولی و هیولی صور اسـت
)همان: 110(

2-1-2-9- اسطوره‌ها
الف( ایران باستان 

کـن قصه ضحّـاک و غـم کاوه فراموش بـا فـرّ فریدون بنشـین بـاده جم‌نوش
)همان: 125(
بندیـم کمـر مـاه و تو، یکخسـرو آثـار... برخیـز که تا در طلب خون سـیاوش
)همان: 78(
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غوغـای عهـد ضحـاک کیبـاره خیـزد از خلق
تایـت دو  طـره  آن  ببیننـد  اگـر  دوش  بـر 
)همان: 154(

رسـتم شـده زالـی از کمانـت سـام آمده صیـدی از کمندت
عنانـت پیـاده  گرشاسـپ  رکابـت مالزم  کاووس 
ابروانـت تیـغ  زنهـاری  یکخسرو چون افراسیاب است
لبانـت جرعـه  حسـرتک‌ش  یکومـرث یکـان شـده  ماننـد 
غلطیده به خون چو کشتگانت از حسـرت نیـزه تـو گـودرز
دریـده جگـر چـو دشـمنانت فرامـرز ناوکـت  هیبـت  از 
)دیوان: 157(

نگون شد مشتعل خورشید و شمع ماه شد ظاهر
عیـان شـد پادشـاه زنـگ و پنهـان بیـرق دارا
)همان: 106(

نشـان جـم  سالطین  عبیـد  درگهـت  در مکتبـت ولیـد فلاطون خم‌نشـین
)همان: 220(
در ظلمتی که چشمه حیوانش آب تست جانم فتاده همچو سـکندر ز تشـنگی
)دیوان: 65(

ب( عرایس شعر
لیلـی‌وار دمـن  طـرف  بـر  لالـه  خسـروش چمـن  بـزم  در  غنچـه 
بهـار شـیرین  بـه  یـار  آن  شـود  خـزان مجنـون  ز  دور  ایـن  گـردد 
)همان: 55(
را کوهکنـی  دهـم  داد  شـوم  فرهـاد  زین پس من و کوه غم و آن تیشه فکرت
)همان: 151(
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2-1-2-10- مخالفت قیاس
از پلنگین صولتان رزم و شیر اوژن یلان عرصه هیجا پر از شیر و پلنگ آید به چشم

)همان: 69(
2-1-2-11- انواع ک: بیشتر تحبیب

بهشت وش نگاریک وز آن به دل قرار بین بجـوی طرفه یاریک بتی سـمن عذاریک
)همان: 70(
این بیت در غزل ص 199 دیده م‌یشود؛ البته در ص 70 عین این غزل در میان قصیده است.

بهاریک بنفشه مو )همان: 199(

2-1-2-12- لغات جدید
کایدون به چنین تعبیه کرده اسـت تقاضا اسـتی آگهـی  مگـرا  جرثقیلـش  از 
)همان: 39(

2-1-3- نحوی

3-1-3-1- ی زائد
آوا بـود  زاغـان  نالـه  جـز  نـه  امـروز  آن روز نـه جز نغمـه مرغان بدی آهنگ
لشـکر بکشـد باز سوی گلشـن و صحرا کی چنـد دگر باش که تا خسـرو اردی
)همان: 40(

	
2-1-3-2- جابجایی ضمیر

هـر سـو بچمیدیـم پـی سـیر و تماشـا یـاد آیدم آن عهد که بـا خوب جوانان
)همان(

2-1-3-3- هی)قید زمان(
آن سـخره کند هی به چه بر عارض لیلا این طعنه زند هی به که بر طالع مجنون
)دیوان: 39(
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2-1-3-4- الف اطلاق در ردیف داریا
داریـا پیـکار  سـر  مگـر  عاشـقان  بـا  پیـکان مـژّه صـارم ابـرو سـپاه خـط
)همان: 151(

2-1-3-5- همي
 تو رفتي و منت از پي همي افتان و خيزانم )همان: 61(

2-1-3-6-  قيد تشبيه
بـا مرگ به هـم داده همی دسـت مواخا خلایـق اتالف  پـی  از  ازل  ز  مانـا 
)همان: 40(

2-1-3-7- حرف اضافه مضاعف
ز اشـکوفه به سـر بر زده قرطاس رقم را بر شاخ شجر بین که چون میران ممالک
)همان، ص42(

2-1-3-8- حرف تأکید مفعول
مـر حکـم قـدر را نکند هیچک‌ـس امضا مـر امـر قضـا را ندهـد هیـچ تنـی تن
)همان: 41(

2-1-3-9- شبه جمله تنبيه
کـز جـور زمان کـوی تو را سـاخته مأوا ه‌یهـی یکم آخر من آن بنده مسـیکن
)همان: 42(

2-1-3-10- قید زمان
بـس طعنـه کـه راند همـه دم بـاغ ارم را از فـر و بها سـاخت گلزار نـک امروز
)همان: 42(

11. شبه جمله تحسين
زلفـکا وه‌وه تو آن مشـیکن رسـن پرچیـن نقابی

کت جهانی دل گرفتار است در هر پیچ و تابی دیوان
)همان: 76(
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گر شـدم رسوای عشـق آخر شدم مقبول دوست
مـرا آمـد  اعتبـار  کـو  رسـوایی  حبـذا 
)همان: 38(

اهال اهـل ای حبیـب بخ‌بـخ ای نـگار گلشـن بگرفـت رنـگ گلبـن آورد بار
)دیوان: 70(
مـه مـه خهـی تندخـود شـوخ خـود را بـت مـن زهـی ماهـر و تـرک سـاده
)همان: 43(
مهیـا عشـرت  اسـباب  ایـزد  بنـام  دارم عشـق  غـم  و  فقـر  و  غریبـی 
)همان: 104(

2-2- تأثیرات ادبی
قالب مسلط غزل است. سروده‌هاي‌ او آكنده‌ از صنايع‌ ادبى‌ است‌. 

تشـبیه تفضیـل، اسـتعاره‌ی مکنیـه و مصرحـه و کنایـات زیبا، مثـل بیت دوم زیـر که زلف 
بـه اسـتعاره همچـون خورشـید خرگاه زده اسـت و مـژگان زیبای یـار به رخ معشـوق چون ماه 

تیر انداخته اسـت: 
صـد شـادی و پیـروزی آورد بـه همراه عیـد آمد و غم رفت، زهی دولت ناگاه
ای مـژّه‌ات انداختـه پیـکان بـه رخ مـاه ای بر در خورشـید زده زلف تو خرگاه
)همان: 210(
پیمانـه‌ام از بـاده همـی سـاز گـران بـار از جای سبک خیز و به رغم دل بدخواه
)همان: 75(

2-2-1-1- ترکیبات تشبیهی و استعاری و کنایی بر ساخته افسر
کاوه اردی، ضحاک دی، کعبه گل، نسـیم کاکل گل، لاله خورشـیدی نماید، گل ثریایی کند، 
دشـت کهسـاری نمایـد، کـوه صحرایـی کند، صوت خنداخندشـان، هـوس مکان، طمـع بالش، 
هـوی بسـتر، فـرخ رخ، عـادل دل، گلسـتان صنم سـتان، مقرنس طارم زنگارسـان، آهـوی وامق 
شـکار، یـک جهان خورشـید، شـیرویه طبـع، مهوش مـوی قطران، طبع خورشـید آسـتین، لعل 
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معجـز آفریـن، اعـدای دل بریان، کی سـپهر اختر، مهوشـان شـه منش )همـان: 24( فرش طلب 
)همـان: 208( اسـکندر گل )همان: 74(.

2-2-1-2- تشبیه مرکب
سـلیمان ملـک  خدیـو  ندیـدم  مـور  لشـکر خـط کـرده بـر سـریر رخـش
)همان: 136(
جرس‌آیا بهر منزلت منت از پی در افغانم نمودی جای در محمل نهادی بار غم دل
)همان: 61(
باشـد حدیث دیده خفـاش و روی خور مـرغ گمـان و شـرفه کاخ ثنـای تـو
)همان: 101(

2-2-1-3- تشبیه بلیغ اضافی
م‌یرمـد از شـیر اگـر چـه صیـد بیابـان صید دلم شـد به شـیر چشـمش مایل
 )دیوان: 136(

لعل لب/ هندوی خال )همان: 136(.

2-2-1-4-  تشبیه مضمر
اسـت انهـار  زلال  ایـن  کوثـر  اسـت گلـزار  فضـای  ایـن  جنـت 
)همان: 46(
کـوی تـو این یا فضـای روضـه رضوان بـوی تـو ایـن یـا شـمیم خلـد مزین
)همان: 136(
ای کمانـدار مـزن تیر بترس از شمشـیر ابرویـش بنگر و مژگان بفکـن بر ابرو
)همان: 178(
کلـک تـو این یـا عصای موسـی عمران نطـق تـو این یـا بیابـان عیسـی مریم
)همان: 200(
م‌یرمـد از شـیر اگـر چـه صیـد بیابـان صید دلم شـد به شـیر چشـمش مایل
)همان: 136(
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بـاز تتـار  مشـک  طبلـه  بـرده  بـاغ  در  عطار گر نه باد بهاری اسـت پس چرا
)همان: 179(
افروختـه بـه کوچـه و بـرزن عـذار بـاز ور نیست لاله شاهد هر جایی از چه رو
)همان: 179(
افسر قصیده‌ای دارد با عنوان »روضه خلد« پر از تجاهل عارف که مفید تشبیه مضمر است.

2-2-1-5- تشبیه ملفوف
بالا و رخسـار خوشش گیسوی و جزع دلکشش

تاتارکـی تبریزکـی  بغدادکـی  کشـمیریک 
)همان: 75(

2-2-1-6- تشبیه تلمیحی
لیلـ‌یوار دمـن  طـرف  بـر  لالـه  خسـرووار چمـن  بـزم  در  غنچـه 
بهـار شـیرین  بـه  یـار  آن  شـود  خـزان مجنـون  ز  دور  ایـن  گـردد 
)همان: 55(

ترسـم کـه چـو چنگیـز کند چشـم تو بـا خلق
را کمـان  و  تیـر  او  کـف  از  بگیـر  تـرک  ای 
)دیوان: 45(

پـرورد کلیـم  مـار  خمـی  هـر  بـه  تـو  طـره 
پیمبـری معجـزه  کنـد  هنـدوی  کـه  آه 
)همان: 208(

شـمع رویـت گـر شـبی بر تـو دهـد در بـزم ما
بزم ما روشـن شـود چـون شـعله‌های نخل طور
)همان: 179(
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چو موسی گشـت خور اندر به طور ایمن مغرب
چو عجل سـامری فرعون شـب شـد ناگهان پیدا

چو یوسف شد نهان خورشید خاور در چه مغرب
وز ایـن انـدوه آمـد چشـم یعقوب جهـان اعمی
)همان: 106(

2-2-1-7- تشبیه تفضیل
با شیوه‌هایی چون نسبت خطا دادن، رشک، شرمسار، خونجگر، چاکر وغیرت و ...

خون‌جگـر از غیـرت لبـش دل مرجـان پا به گل از حسـرت قـدش قد طوبی
خون‌جگـرش در بدخش لعل بدخشـان یمانـی عقیـق  غیـرت  لـب  چـه  آه 
نسـبت شمشـاد بـاغ و سـرو گلسـتان داد ار  وی  قـد  بـه  کوتاه‌بیـن  دیـده 
نـادان مـردم  نـزد  نـه  آنـد  ب‌یبصـر  دانـا بـر  در  کـه  نسـبتی  خطـا  داد 
قـد سـهی سـرو را نـه سـیب زنخـدان  منـور مهـر  نـه  را  شمشـاد  قامـت 
)همان: 136(

شـعر خداونـد رشـک صفحـه حسـان سـعدی دفتـر  شـرم  خداونـد  نظـم 
)همان: 137(
کشـمر بـه  سـرو  آن  شمشـادش  بنـده  چاکـر خورشـیدش آنچه مـاه به خلخ
)همان: 80(
هم‌گـردن شـیرند در این سلسـله بسـیار ای زلـف چه داری که غـزالان ختایی
)همان: 69(
که با شمشاد قدش رشک بستان بود ایوانم خرامان گلبنی از من ز پا افکند دست وی
)همان: 61(
نـگارش از  اسـت  شرمسـار  مانـی  کـه  نـگاری باشـد  مـرا  ایـزد  بنـام 
)همان: 187(
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لعـل لبانـش غیـرت یاقـوت بوالحسـن زلـف دو تـاش آیت جادوی سـامری
)همان: 200(

2-2-1-8- تمثیل به سبک هندی
شیشـه دانـی تو کـه پهلـو نزند سـندان را دل مـا را مشـکن ای صنم سـنگین دل
)دیوان: 145(
هسـت دیوانـه کیـی حلقـه زنجیـر دو تا بهـر پا بسـتن دل زلـف گره‌گیـر دو تا
واجب‌القتل یکی دسـت به شمشـیر دو تا ترک چشمش چو نظر جانب ابرو افکند
جمع نادیده کس عنقا کی و اکسـیر دو تا جز دو لعل لب و آن حلقه موهوم دهان
جنس کی جنس در این کشور و تسعیر دو تا جان و دل برد بها گندم خال تو عجب
)همان: 146(
خزان کی گل گرفت از من گلستان کرد دامانم مگو پاداش هر دادن ستاندن نیست در گیتی

)همان: 61(
		

که کس با نردبان نتوان رود بر آسـمان بالا مقامت را نخواهد درک کرد ادراک دراکان
)همان: 106(
نییسـت عیـب آفتـاب ار معـدن زر پرورد پکیر من زرد گشت از آتش رخسار او
)همان: 175(
نتـوان رفـت بـر افکال بـه سـلم آری  بـر اوج مدیحـت نرسـد طایـر اوهـام
)همان: 85(

2-2-1-9- نازک خیالی سبک هندی
کـه جز لبش نگشـاید کـس ایـن معما را ز نقطـه دهنـش هیـچ دم مـزن افسـر
)همان: 144(
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2-2-2- استعاره مصرحه )مصرحه مرشّحه(
معشوق چون شاخه ریحان است که زیر خاک رفته. استعاره از نوع مرشحه است:

نهان در خاک دارد تن چرا آن شاخه ریحانم بهاران روید از گلشن هزاران سنیل و سوسن
)همان: 61(

سـان شـکر  تبسـیمش  نباشـد  لعـل  ریـز نمـک  تکلمیـش  نباشـد  لعـل 
)همان: 218(

سرو من بر رخ ز مشیکن طره عنبر پرورد ماه من از شرم بر خورشید اختر پرورد
)همان: 72(
عبهـر دو  گـرد  نهـاده  بویـا  سـبزه  ریحـان دو  زیـر  نهفتـه  حمـرا  لالـه 
)همان: 83(
گریـه‌ای چون گریـه مینا به بزم مکیشـان ناله‌ای چون ناله حبلی بگاه وضع حمل
)دیوان: 153(

2-2-3- اسناد مجازی: در بیت زیر فاعل »زمان« یعنی دی است.
یغمایی دی گشـت همه گلشن و صحرا دی آمـد و کالای چمـن بـرد بـه یغما
)همان: 39(

2-2-4- مبالغه
وز قهـر تـو جحیم خزانی اسـت ب‌یبهار از لطف تو بهشـت بهاریست ب‌یخزان
)همان: 84(

2-2-5- حسن تعلیل
مقـدار فزایـدش  تـا  مهـم  نمـود  سـفر  شـنیده بـود کـه مـه را سـفر فزایـد قـدر

)همان: 52(

بنفشـه‌وار از هجـرش کنـون سـر در گریبانم گلی کو را بپروردم به آب چشم و خون دل

چو گل برخاست از گلشن بجایش خار ننشانم بر آن عهدم که بعد از وی نگیرم یار در عالم

)همان: 62(
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2-2-6- ارسال المثل
مـا ثمـر  باشـد  فروریختـه  سـنگ  بـا  ماییـم همان نخـل که در دامـن اطفال
)همان: 38(

2-2-7-  ایهام تناسب
 افسر نم‌یخورد می و مست مدام تست )همان: 160(

2-2-8-  تجاهل عارف
تا نه چون صحرانشـینان تیره‌روی از آفتابی؟ خود ز نفرین پدر آمد چنین رویت سیه‌گون
)همان: 135(

2-2-9-  لف و نشر مرتب
را شـام  بنگـر  صبـج  در  طلـب  بنمـا  آیینـه‌ای  زلف و رخت روز است و شب باور نداری ای عجب

)همان: 144(
2-2-10-  تنسیق صفات

مشعشع رو مسلسل مو معنبر بوی و نسرین بر نپنـدارم که در جنت به طرز تو بود حوری

)دیوان: 145(
2-2-11- تکرار

یمـن یمن همـه لعل انـدرش به حقـه مرجان ختن ختن همه مشک اندرش به دسته سنبل

بـان و  غالیـه  تـوده  بـه خـال سـوده همـی  به زلف بسـته همی طبله طبله لادن و عنبر

)همان: 210(
2-2-12- مراعات نظیر

بیـاد آن عقیق لـب چکد از دیـده مرجانم چو لعل یاد او آرم که از تب کهربایی شد
)همان: 39(

2-2-13-  موازنه
وصـل تـو مـا را بهشـت و مهر تـو طوبی هجـر تـو مـا را جحیـم و قهر تـو آذر
)همان: 37(
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2-2-14- طرد و عكس‌
کی غزل‌ وي‌  به‌صورت‌ »طرد و عكس‌« سروده‌ شده‌ است‌:

تـو صنوبـر خـرام بـا  قیـام  قیلمـت  کـرده  بـا تـو صنوبـر خـرام کـرده قیامـت قیـام
بـاده نباشـد حـرام گـر تـو بریـزی بـه جـام گـر تـو بریزی بـه جام بـاده نباشـد حرام
آمـده خورشـید چـرخ مـاه رخـت را غالم مـاه رخـت را غالم آمده خورشـید چرخ
زمزمـه حسـن توسـت ولولـه خـاص و عام ولوله خاص و عام زمزمه حسـن توسـت
کوی تو چون محشـر است بسکه بود ازدحام بسکه بود ازدحام کوی تو چون محشر است
جـز تـو نیامـد دگـر سـرو خرامـان بـه بـام سـرو خرامـان بـه بـام جز تـو نیامـد دگر
مایـه وارسـتگی اسـت گـر تـو ببندی بـه دام گر تو ببندی به دام مایه وارسـتگی اسـت
افسـر بیچـاره راسـت خـون دل انـدر به جام خـون دل اندر به جام افسـر بیچاره اسـت
)همان: 195(

2-2-15- کنایه
بزنـی هوشـمندان  کلمـات  از  لاف  ای آنکـه به حسـن از مقام رندان بزنی
هشـدار کـه خویـش را بـه سـندان بزنی مسـتی تـو و آبگینـه داری در کـف
)همان: 213(
ناشسـته لب از شـیر روا داشـت سـتم را دی کـز ره بیـداد بـر اطفـال ریاحیـن
)دیوان: 42(

2-2-16- تلمیح
ای ید الله فوق ایدیهم تو را در خورد و شأن )همان: 120(

ِ فَوْقَ أيَدِْيهمِْ )سوره 48/ 10( َ يدَُ اللَّ إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيعُِونكََ إنَِّمَا يبُاَيعُِونَ اللَّ
معجزانگیـزی کنـد از زلـف ثعبـان ثـار تو موسوی حسن تو بر الزام فرعونی خطت
)همان: 71(
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فَألَقَْى عَصَاهُ فَإذَِا هِيَ ثعُْباَنٌ مُّبيِنٌ)سوره 26/ 32(
چون سامری در هر فنی گردیده جادوگر همه )همان، 73(

)سوره 20/ 85( امرِيُِّ قَالَ فَإنَِّا قَدْ فَتنََّا قَوْمَكَ منِ بعَْدِكَ وَأضََلَّهُمُ السَّ
یـا منـد بـدا جمالـک فـی کل مـا بـدا نزدکیتـر ز مـن به منـی ای ز من بری
)همان: 143(

وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَهِْ منِْ حَبلِْ الوَْريِدِ)سوره 50/ 16(
آمنـّا و صدّقنـا گفتنـد  آسـمان  اهـل  کـه  لب معجز بیان بگشودی ای نطقت لسان الله
)همان: 106(
کـی ‌م‌یرسـد نگیـن سـلیمان بـه اهرمـن مهـر تـو بـر سـجل گنـاه عـدو دریـغ
)همان: 135(

2-3- تأثیرات فکری

2-3-1- بیان کاستی‌های اجتماعی و ستم‌ستیزی 
اسـت دهقـان  گنـاه  گفتـا  سـلطان  شـنید  کیـی درخـت ز ب‌یآبـی اوفتـاد از پـای
اسـت سـلطان  گنـاه  گفتـا  دهقـان  شـنید  کیـی فقیـر ز ب‌ینانـی از جهان بگذشـت
)همان: 48(
پیـر مـا پیـرو مـا رهبـر مـا رهـزن ماسـت حق انصاف عجب مملکتی مسکن ماست
)همان: 162(

شاعر از نخوت اراذل و تازه به دوران رسیده‌ها در ستیز است:
نـک طعمـه شـمارد همه شـیران غـژم را روبـاه کـه بودی هـم دم طعمه شـیران
هـان چیره بـه گـرگان بنگر خیـل غنم را گرگان که بدندی همه بر خیل غنم چیر
را شـکم  مـردار  ز  بیاکنـده  دهـر  در  شـیران همه از گرسـنگی مرده و روباه
)همان: 45(
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2-3-2- شکوائیه
دل را گلـه از مـا کـه کنـد حوصلـه بسـیار مـا را ز دل انـدر غـم دلبـر گلـه بسـیار
بسـیار آبلـه  اگـر  کـرده  مـا  دل  پـای  پوییـم به سـر در سـفر عشـق تـو ره را
بسـیار قافلـه  بـرود  کنعـان  بـه  مصـر  از  یوسـف نـرود در بـر یعقـوب و گـر نه 
بسـیار مشـغله  دلـم  بهـر  از  بـود  ورنـه  از عشـق دلارام نبـود خوبتـر  شـغلی 
بسـیار فاصلـه  وبـد  عشـق  مرحلـه  تـا  درمان غم عشـق بود صبر و هم از صبر
هـر شـب بـود از آه دلـم غلغلـه بسـیار در عشق بدان پایه شدم شهره که در شهر
هـم گـردن شـیرند در این سلسـله بسـیار ای زلـف چـه داری که غـزالان ختایی
بسـیار باطلـه  ورق  باشـد  مدرسـه  در  خوب است به دفتر سخن خوب و گر نه
بـا نـاوک عشـق تـو کنـد حوصلـه بسـیار نبـود عجبـی گـر دل صـد پـاره افسـر
)بهزادی اندوهجردی، 1381: 131(

سـیه بـادا رخ انجـم کـه ویـران کـرد بنیانم تبـه بادا، دل گردون که سـامانم بزد بر هم
ندانسـتم کـه او آخـر کند با خاک کیسـانم گمانم بود یکن گردون به من دارد سر یاری
  )دیوان: 39(

2-3-3- تجلي حوادث و وقايع زمان مثل پدیده عکس
دشـوار را  مـا  کار  نمـود  کـه  آوخ  یـار رخ  عکـس  برگرفـت  کـه  عـکاس 
آمـد بـه دو جـا فکنـد مـارا سـر و کار بودیـم همیشـه یـک جهـت در ره عشـق
)همان: 215(
زمین‌لرزه بزرگ و ویرانگری را در کرمان تجربه کرد که شعری با ردیف زلزله در وصف آن دارد:

آنچـه کرد ایـن روزها با خلق ایـران زلزله فتنـه چنگیـز دون بـا مـردم ایـران نکـرد
هان به من نگذاشـته نه سر نه سامان زلزله پیش از اینم بود سامان و سری در این دیار
بوالعجب بر خرمنـم افروخت نیران زلزله خانـه و کاشـانه‌ام بنمـود او زیـر و زبـر
)همان: 73(
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2-3-4- به اسـتثناي غزل، در قصايد برخلاف ديگر شـعرا كه پيوسـته از لب يار و اندام معشـوق 
سـخن رانده‌انـد، يـا مـدح و ثناي ايـن و آن را پيش كشـيده‌اند، از اين طرز سـخن، دوري گزيده و 

اغلب اشـعارش برداشـتي اسـت از محيط اجتماعي زمان او و حوادث و وقايع آن روزگار. 

2-3-5-  افسـر، عـارف وارسـته‌اي بـود كـه ثـروت سرشـار داشـت و همـه را در راه دوسـتان 
بخشـيد و هيچگاه فريفته جاه و مقام نشـد. از تعبيرات و اصطلاحاتي كه در اشـعارش پيداسـت، 
مي‌تـوان بـه وارسـتگي او پـي برد. وي در وادي طلـب گام نهاده و به معرفت و عشـق و فقر، فنا 

و سـير و سـلوك دسـت يافته است.

2-3-6- وصف‌ طبيعت‌ 
مثل وصف بهار: خاصه که عید جم است جشن شهان سلف     

تافـت ز ماهـی عنـان رفـت بـه کاخ بـره مـژده که ضرغام چـرخ با همه فر و فره
ای ز دو مشـیکن رسـن یافـت بـر مـه زره قصر حمل زیب یافت باز از این قسوره
شـاد بزی خـوش بچـم بذله بگو مـ‌ی بیار عـود بـر آتـش فکـن غالیـه در مجمره
 )دیوان: 230(
انداختـه سـر  در  اللّهـی  خلیلـل  شـور  افراختـه گـردن  منجنیـق  از  نسـترن 
بهـر وی مشـعله‌ها سـاخته ز آتـش گل  نسـترن نمـروداوار سـویش در تاختـه
شاخسـار از  گویـد  سالم  بـردا  نغمـه  بلبـل چـون پیـک وی لحنـی بنواختـه
)همان: 231(

2-3-7- سـتايش‌ پيامبـر)ص‌( و اهـل‌ بيـت‌ و بيـش‌ از همـه‌ حضـرت‌ علـى)ع(‌ و امـام‌ 
)عج(  مهـدي‌ 

افسـر كرمانـي، مـولا علي‌بن ابي طالـب)ع( را بعد از رسـول اكرم )ص( بزرگتريـن مظهر تجلّي 
ذات الهـي مي‌دانـد. او را كلام‌الله ناطـق مي‌خوانـد كـه قضـا يرليغـش را بـر ديـده امضـا نهـد و 
قدر، فرمانش را بر گوشـه افسـر بندد و همه اسـرار سـبحان در سـينه او بود و همه انوار يزداني 
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متجلـي از روي اوسـت. افسـر، قصايد بسـيار متين و اسـتوار در مناقب حضرت اميـر)ع( و ائمه 
اطهـار پديـد آورده و چنديـن اثـر در منقبـت آخريـن امـام بر حق، حضـرت مهدي )عـج( رقم 

زده اسـت )همان: 20(.
تهنيت عيد مولود مولي علي)ع(:

در ملک عجم حشـمت سـلطان عرب بین ای تـرک بیـا، دبدبـه عیـد رجـب بیـن
ذرات جهـان را همـه با عیـش و طرب بین آفاق سراسـر همه پر شـور و شعب بین
ابـرار شـد  خاتـم  الله،  رسـول  عـم  بـن  مولـود علی آن شـه فرخنده نسـب بین
)همان:  223(

2-3-8- آيات‌ قرآن‌، احاديث‌ و روايات‌ 
که م‌یخوانند در بسـتان مدیح شاه او ادنی مگر گردیده سوسن را زیان گویا به مداحی
)همان: 215(

فَكَانَ قَابَ قَوْسَينِْ أوَْ أدَْنىَ )سوره 53/آيه 9(
به معنی نفس پیغمبر به صورت یار آن مولا شهنشـاه ملک چاکـر امیرالمؤمنیـن حیدر
)همان: 40(

اشـاره دارد بـه آیـه مباهله: فَقُلْ تعََالوَْاْ ندَْعُ أبَنْاَءناَ وَأبَنْاَءكُمْ وَنسَِـاءناَ وَنسَِـاءكُمْ وَأنَفُسَـناَ وأنَفُسَـكُمْ 
)آل عمران/ 61( ثـُمَّ نبَتْهَـِلْ فَنجَْعَل لَّعْنـَةَ الّل عَلَى الكَْاذبِيِـنَ

که فرموده است یزدان سبح اسم ربک الاعلی تـو بـودی مقصـد کلـی او از عالـم امکان
 )دیوان: 43(

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعْلَى)اعلی/ 1(
که آمد بر سر کفت تنظیم امر کاف و نون کیجا از این غم گو بریزد دشمنت خاک الم بر سر
)همان: 106(
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إذَِا قَضَى أمَْرًا فَإنَِّمَا يقَُولُ لهَُ كُن فَيكَُونُ )سوره 3/ 47(

3-3-9-  رنگ‌ كلام‌ى - عرفان‌ى با ديدگاه‌ وحدت‌ وجودي ‌)جم، صص‌ 106-31(
نم‌یدانـد من از، زلف بتی آشـفته سـامانم فلـک جمعیتّم بر هم زند خواهد پریشـانم
)همان: 61(
که این دیوانه آخر بشکند خمخانه‌ی ما را مشو ایمن ز زهد عقل، ساقی می پیاپی ده
)همان: 149(
يادآور اشعار )ملاهادي‌ سبزواري‌،  ص‌ 101، بيت‌ 23، ص‌ 106، بيت‌ 12( )سيدحسن‌، 10(.

2-3-10- طنزپردازی
در سرمای شدید زمستان مفتیان درباری را در تمثیل خویش به کار م‌یبرد:

زین پیش فتادیش دو صد رعشـه بر اعضا جهنـم اوضـاع  بشـنیدن  ز  کـه  مفتـی 
در سـاحت دوزخ بـرد از حـدت سـرما امـروز بـر آن اسـت کـه تـا رحـل اقامت
گـر نفکنـد ایـن زحمـت امـروز بـه فردا مـن نیـز بـر آنم کـه خدایـش بدهـد اجر
)همان: 39(

زاهد را به همان وحشت‌آبادی که با حدیث هول قیامت تبلیغ مک‌یند، روانه م‌یسازد:
عنقـا بیضـه  درون  بـه  ببنـدد  قـاف  در  آری عجبی نیسـت که از سردی این فصل
حالـی گـه آن شـد کـه بـه دوزخ بنهـد پا زاهـد که به فـردوس نبودش سـر تمیکن
)همان: 39(

2-3-11- ساختارشکنی در غزل: او در قالب غزل قصه‌ای جانسوز بیان می کند:
کشد در خاک و خونم زار و نندیشد مآلش را من آن مرغم که صیاد جفا یکشم به صد حسرت
)همان: 148(
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2-3-12- مرثیه‌پردازی
مثل سوگ همسر که او را با اوصاف مشخص شده، توصیف نموده است: 

سـامانم آشـفته  بتـی  زلـف  از،  مـن  نم‌یدانـد  فلـک جمعیتّـم بـر هم زنـد خواهد پریشـانم

هنـوزش سـیر نادیـدم کـه شـد از دیـده پنهانـم پـری‌زادی که بـا خود رام کردم با هزار افسـون

کـه تاریـک اسـت ب‌ینـور جمـال او شبسـتانم عجب شـمع فروزانی اجل خاموش کرد از من

کـه بـا شمشـاد قدش رشـک بسـتان بـود ایوانم خرامـان گلبنـی از مـن ز پا افکند دسـت دی

به خوابم کرد چون خرگوش اگر چه شیر غژمانم ز روبه‌بـازی ایـن گـردون غزالـم را ربود آخر

دریغـا زآنهمـه کوشـش که افـزون کـرد حرمانم بـه یغما رفت آن گوهر که م‌یپوشـیدم از مردم

نهـان در خـاک دارد تن چـرا آن شـاخه ریحانم بهاران روید از گلشـن هزاران سـنبل و سوسن

خـزان کی گل گرفت از من گلسـتان کرد دامانم مگـو پاداش هر دادن سـتادان نیسـت در گیتی

بمفشـه‌وار از هجـرش کنـون سـر در گریبانـم گلـی کـو را بپروردم به آب چشـم و خون دل

دورانـم افکنـد  بـدور  او  بسـاط  کـز  دریغـا  مرابا صحبت آن مه دلی خوش بود و کامی خوش

بـه یـاد آن عقیـق لـب چکـد از دیـده مرجانـم چـو یـاد لعـل او آرم کـه از تب کهربایی شـد

به یاد آرم از آن مرغی که بسـمل شـد به بسـتانم بهر شـاخی که در گلشـن پرافشان طایری بینم

گلسـتانی اسـت بـ‌یآب و مـن آنجا ابر نیسـانم اگـر بـر تربتش گریم مکن منعم کـه حق دارم

تـو در سـاحل مکان داری من انـدر موج طوفانم مـرا در فرقـت آن مـه مکـن تشـنیع ای ناصح

مغیلانـم در  عریـان  کـه  بفرسـاید  پهلـو  مـرا  تو بر سنجاب می غلطی چه دانی حال مسیکنان

غـم گل من خورم زیرا کـه کی عمریش دهقانم تماشـایی چه غم دارد که گلشـن را رسد آفت

چو گل برخاست از گلشن به جایش خار ننشانم بـر آن عهدم که بعـد از وی نگیرم یار در عالم

تـو رفتـی و منـت از پـی همـی افتـان و خیزانم الا ای بـاد شـبگیری به آن محمل‌نشـین بر گو

کـه ای مـه حجلـه را آرا که بر وصـل تو مهمانم گـذارت گـر فتـد آنجـا پیـام از مـن ببـر او را

بـه یـادت ای کمـان ابرو خلـد در سـینه پکیانم ز هجرت ای سهی قامت رود از دیده جوی خون

نظر بگشای و بر من بین که خون‌پالاست مژگانم الا ای همـدم دیریـن که از خشـتت بود بالین

)دیوان: 61(

بررسی و تحلیل شعر افسر کرمانی، شاعر و خوشنويس



				                            سال دوم )بهار 1397(. ش4. پژوهش‌های نثر و نظم فارسی    106   

2-3-13- افکار عرفانی و غنایی
الف( عشق:

مپسـند تـا کـه رنجـه کنـد پنجـه‌ات دلی خواهـی که رنجـه گر نکند پنجـه‌ای دلت
)همان: 199(

ب( بردباری: 
دعوت به بردباری از زیباترین توصیه‌های اوست:

ای که پای دل از بستان گل خاریت هست بـر جفـای باغبـان ب‌یمـروت صبـر کـن
)همان: 56(

پ( پرهیز از تکبر و رعونت:
به سنگ آمد سر سیلاب از ب‌یجا دویدن‌ها بلندی یافت کوه از پای در دامن کشیدن‌ها
که ناکس کس نم‌یگردد از این بالانشین‌یها مـن از ب‌یقـدری خـار سـر دیوار دانسـتم
)دیوان: 42(

ت( اندیشه‌های رندانه و قلندرانه:
ورنه به شرع ما شوی موجب ذم و طعن دق مفتـی شـهر را بگـو منکر عاشـقان مشـو
)همان: 111(

ث( تعظیم شراب:
آر بدسـت  میخانـه  در  خا‌کنشـین  از  آن آب کـه بـر بـاده دهـد آتـش جهلـت
)همان: 84(

ج( زاهد از دیدگاه او ریاکار و عاشق خلد است: 
بریز خون صراحی که خون خلق حرام است به زاهدم سـخنی هست اگر چه پند نگیرد
عابـد بـه سـیب مایـل و مـا بـر بـه ذقـن زاهـد بـه خلـد عاشـق و مـا بـر رخ نگار
بیـار سـاقی آن آب خشـک و آتـش تـر دمـاغ تـا بکنم تـر بـه رغم زاهد خشـک
عاشقان را وصل جانان خوشتر از حور و قصور زاهدان را حور و غلمان بهشتی خوش بود
)همان: 179(
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چ( عقل دیوانه است:
که شـاید بشـنود مرغی دگر افسـانه‌ی ما را بگـو صیـاد مـا، در دام ریـزد دانـه‌ی ما را
که سـوزد شـمع بزم دیگری پروانـه‌ی ما را مـرا در بند بند افتاده چون نی آتش غیرت
که تا یک بنگرد سـاقی تهـی پیمانه‌ی ما را؟ حریفان را پر از صهباست جام عیش و حیرانم
کـه این دیوانه آخر بشـکند خمخانه‌ی ما را مشو ایمن ز زهد عقل، ساقی می پیاپی ده
)همان: 38(

ح( یأس و نومیدی:
بـه زنجیـری ببنـد آخـر دل دیوانـه‌ی مـا را اگر بایست بستن هر کجا دیوانه‌ای، یا رب
بنـا کردنـد از غـم کلبـه‌ی ویرانـه‌ی مـا را درین عالم که آب و گل، اساس هر بنا آمد
خوش آن روزی که سـازد آشنا، بیگانه ما را ز افسر آخر او را این همه بیگانگی تا یک؟
 )همان: 149(

2-3-14- فخر و هجو
گاهـی در اثـر قدوم شـاه، کرمـان را پیرایه بخش روضه رضوان و یزد را در دوری از شـاه، کلبه‌ی 

م‌یخواند: ویران 
که جانت از بدن شد دور و وارد بر تنت شد جان بنال ای خطه یزد و ببال ای ساحت کرمان
بـه گیتی تـا ابـد پیرایه‌بخـش روضـه رضوان ز فیض مقدم شه گشتی ای کرمان ب‌یرونق
بـه دوران دم بـدم بـر سـاکنانت کلبـه ویـران ز درد دوری شـه آمـدی ای یـزد با زیور
چـون بیرون آمد از یـزد اهل یزد از وفا خندان چو شه آمد به کرمان اهل کرمان جفادیده
)دیوان: 134(

2-3-15- چشم زخم
را نـی  افتـاد  بنـد  بنـد  در  نبینـد  بـه نـام ایـزد گلـی دارم کـه هرگـز
)همان: 148(
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2-3-16- خوشنویسی
نمونه‌هايـى‌ از خـط نسـخ‌، شكسـته‌ و نسـتعليق‌ افسـر همـراه‌ بـا نثر مسـجع‌ وي‌ كه‌ به‌ شـيوه‌ی 

قائم‌مقـام‌ فراهانـى‌ اسـت‌، موجود اسـت: 

نتیجه‌گیری
درباره‌ی سـبک افسـر، خواجوي دوم كرمان که از هواداران‌ سـبك‌ بازگشـت‌ ادبى‌‌ اسـت‌، نتایج 

زیـر به‌دسـت آمد: 
1. سبک زبانی

- آوایـی: جنـاس و تضميـن مخصوصـاً جنـاس مرکـب در قافیه. تشـدید مخفف، تلفـظ کهنه، 
ممـال،  قافیـه درونی.

 موسـیقی بیرونـی: بحـر قصایـد: 23 هـزج، 11 رمل، 6 رجـز 3 مضارع، 8 مجتث، 6 منسـرح. 5 
متقارب

 بحـر غزل‌‌هـا: 67 هـزج،  64 رمل، 31 مجتث، 25 مضارع، 8 منسـرح، 7 رجز مطوی، 1 سـریع، 
1 کامل، 1 خفیف، 1 رجز، 1 کامل. موسـیقی کناری: قصاید بسـیاری مردف اسـت و غالباً فعل 
اسـت. گاه بـه شـیوه‌ی خواجـوی کرمانـی قوافی نادر و نسـبتاً مغلق  اسـت که نوعـی اعنات و 
تکلـف اسـت. غزل‌هـای بسـیاری هم مردفنـد و ردیـف غالباً فعل اسـت. - لغـوي: لغات پیش 
پـا افتـاده، واژه‌هـای عربی، لغات ترکـی: لغات مغولی، لغـات عربي مهجـور، اصطلاحات ديني، 

حكمـت الهـي عرفانی، اصطلاحات نجومی، موسـیقی، اسـطوره‌ها ایـران کهن، مذهبی.    
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- نحـوی: ی زائـد، جابجایـی ضمیـر، هی)قیـد زمـان(، الـف اطلاق، همـي،  قيد تشـبيه، حرف 
اضافـه مضاعـف، حـرف تأیکـد مفعول، شـبه جمله تنبيـه، قید زمان، شـبه جمله تحسـين

2. سبک ادبی
 سـروده‌هاي‌ او آكنـده‌ از صنايـع‌ ادبـى‌ اسـت؛‌ همچـون تشـبیه تفضیل مضمـر، انواع اسـتعاره و 
کنایـات زیبـا. افسـر تریکبات مخصـوص به خـود دارد، مثـل: کاوه اردی، ضحـاک دی، مقرنس 
طارم زنگارسـان، آهوی وامق شـکار، شـیرویه طبع، کی سـپهر اختر، فرش طلب، اسـکندر گل.

3. سبک فکری
  کاسـت‌یهای اجتماعی و ستم‌سـتیزی، شـکوائیه، تجلي حـوادث و وقايع زمـان مثل پدیده عکس 
و زمین‌لـرزه بـزرگ، وادي‌هـای سـلوک، وصـف‌ طبيعت‌، سـتايش‌ پيامبـر)ص‌( و اهل‌ بيـت)ع(‌ و 
بيـش‌ از همـه‌ حضـرت‌ علـى‌ و امام‌ مهـدي‌ )ع‌(، آيات‌ قـرآن‌، احاديـث‌ و روايات‌، رنـگ‌ كلامى‌ - 
عرفانـى‌ بـا ديـدگاه‌ وحدت‌ وجودي‌، طنزپردازی،  سـاختار شـکنی در غـزل، مرثیه‌پـردازی، افکار 
عرفانـی و غنایـی از جملـه: زاهـد از دیـدگاه او ریاکار و عاشـق خلد اسـت و  عقل دیوانه اسـت.
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